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  اخِوان الصفّا و خلُاّن الوفَابندي علوم در نگاه دو گونه طبقه
  

  Jokar.h@gmail.com  يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان يانقلاب و تمدن اسلام يدكتر يدانشجوحامد جوكار / 
  12/7/1394ـ پذيرش:  15/2/1394دريافت: 

  دهيچك
علــوم توجــه  يبنــدهستند كه به موضوع طبقه ييهان گروهيتراز مهم يكي ،الصفّا و خلُاّن الوفَااخِوانان مسلمانان ير مد
ها را به سعادت برسانند. ق، انسانيدر جامعه بود تا از آن طر ياديو بن يتحول فكر جاديا ،الصفااخوانهدف ژه داشتند. يو

انگر سهم قابل توجه ينما كهاست مانده  يگوناگون دانش و فرهنگ به جا يهانهير زمش از پنجاه رساله ديب ن گروهياز ا
شباهت بســيارى بــه يــك  ن رسائل كهيب اينش موضوعات و تربيچ .باشد يفرهنگ اسلام ييشان در رشد و شكوفايا

الصــفا وم از نگــاه اخــوانمطلوب عل يبنداستخراج طبقه ين منابع برايتراز مهم يكي، علمى دارد - يفالمعارف فلسةداير
ن مجموعه رسائل يعلوم به سامان آمده، در رساله هفتم ا يمراتبسلسله تيكه بر اساس ماه يبندن طبقهياست. در كنار ا

به دست آمده  يبنداز علوم مطرح شده كه با طبقه يگريد يبند، طبقه»ه و الغرض منهايالصنائع العلم يف«ل رساله يو ذ
دگاه و يــن ديــي، بــه تبيبندن دو طبقهيا يكوشد ضمن شرح دوگانگين مقاله ميدارد. ا يتفاوت فراوان هاب رسالهياز ترت

  بپردازد. يعلوم اسلام يبندالصفا در دستهنقش اخوان
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  مقدمه
يافــت و گســترده يونان رواج  ةفلسف ،قرن شكفتگى علم و فرهنگ بود. در اين قرن ،قرن چهارم هجرى

 ،را برگزيدنــد. در ايــن دوره و نــوآوري شــيوه امتــزاج ،مسلمانان به تحصيل آن پرداختند و در ايــن راه
برترى خاصى يافتند. بيشتر ، رنگ تصوف داشتندتا حدودي دو  كه هر، تمايلات فيثاغورى و افلاطونى

خواســتند به بحث و تحقيق در اين فلسفه مشغول شده بودند و مــى ،دينى و سياسى ،هاى اسلامىفرقه
تســنن خــرده جريــان ى كــه بــر قــدرت عــرب و انبنيان عقايد خود را به نيروى آن استوار ســازند. آنــ

 تطهيــر آن جــز بــه فلســفه ،هاى جاهلانه چركين شدهمدعى بودند كه شريعت بر اثر انديشه ،گرفتندمى
  .ستنيپذير امكان

ايجاد جمعيت  .است نتيجه طبيعى اوضاع سياسى و اجتماعى و فرهنگى آن عصر ،الصفااخوانظهور 
 ،برابر با قرن چهارم هجرى بوده است كــه بــا رســائل خــود ،در بصره در قرن دهم مسيحى الصفااخوان

بيان حقــايق فكــرى خــود به  ،آورى كردهشايع در آن روزگار را جمع ةهاى فلسفعصاره همه كشمكش
بــه  ،هــاايــن نقشــه . گرچهحيات سياسى و فرهنگى طرح كردند نقشه ،پرداختند و براى پيروان خويش

ترس كسانى كه اهليت آن را نداشتند و يــا مســتعد ـوم ماند و از دسـگيرى حكام وقت مكتعلت سخت
و  اســلام تــاريخ در فــرد بــه منحصــر اثــر يك الصفا،اخوان رسائل. شد دور نگه داشته ،درك آن نبودند

است. برخي بر ايــن باورنــد كــه  موضوعات از ايگسترده طيف در رساله دو و پنجاه حدود از متشكل
 زنــدگي 10 قــرن و در ميانــه عــراق بصــره در رودمــي گمــان كــه جامع، المعارفةداير اين نويسندگان

 .)223، ص 1361مهرين، ( اسماعيلي در ارتباط بودند جنبش با كردند،مي
بــر  ،مطالب آنهمة  علمى دارد. - في المعارف فلسةشباهت بسيارى به يك داير ،الصفارسائل اخوان

اين نظام را بايد از چند جنبه بررسى كرد: اول . خاص گردآورى شده است ساختاراساس نوعى نظام و 
فيثاغورثيــان و  هــاى مســلمانان از فلســفهثر از آگاهىأمت ،شكل خالص فلسفى آن است كه در اين جنبه

شــامل  ،بخــش اول .كنــدكتاب را به چهار بخش تقسيم مــى ،اساسهمينبر .است ارسطوافلاطونيان و 
هنرهــا و صــنايع عملــى و  نجوم،يعنى حساب و هندسه و ، چهارده رساله در شعب مختلف رياضيات

 ارســطوثر از أانتها متثر از مكاتب فكرى فيثاغورثى و افلاطونى و در أمت ،منطقى است. ابتداى اين بخش
الصــفا، اخوان( منطق ارسطويى با همان عناوين و به همــان ترتيــب بيــان شــده اســت آنزيرا در ؛ است
به همــان صــورتى و شامل تمام علوم طبيعى  ،كه رنگ ارسطويى دارد ،بخش دوم ).8، ص 1، ج 1957

 شود و به آثــارت آغاز مىاز هيولى و صورت و زمان و مكان و حرك .بيان داشته است ارسطواست كه 

126     ،1394اول، زمستان  شماره هفتم، سال  

رسد و به حيوان و انسان مى ،گاه نبات و پس از آنسپس از آن نيز گذشته به معادن و آن ،رسدعلويه مى
(همــان،  اســت مابعدالطبيعه شامل ده رساله در ،بخش سوم ).9ص (همان،  يابدالنفس خاتمه مىبا علم
آرا و اقوال گوناگون فيثاغوريان ؛ زيرا ستمشهود ا كاملاً ،اين سه بخش يونانى بره ثير فلسفأت. )10ص 

، 89، ص 3، ج 1957الصــفا، ر.ك: اخوان( شــوددر آن ديــده مــى ارسطوو افلاطونيان و نوافلاطونيان و 
دينيــه:  الهيــه و شــرعيه (رسائل ناموســيه بخش چهارم ،ترتيببدين). 189، 154، 149، 113- 112، 104

اســت از تمــام تركيبــي  ،مور مربوط به اديان و مذاهب و تصــوف اســتكه در الهيات و ا ،يازده رساله)
  ).201، ص 1369الفاخوري و الجر، ( اندثير گذاردهأاسلامى ت ةعوامل و عناصرى كه در فلسف

دليــل به همين  ،اندكه بايد و شايد مورد بحث و بررسي قرار نگرفتهتاكنون چنان ،الصفارسائل اخوان
بدون شرح و توضيح باقي مانده است. تنها ترجمــه ايــن اثــر بــه زبــان  ،آنهااي از محتواي بخش عمده

البته با توجه به نــوع چــاپ و مــتن  .است انجام گرفتهمري ق 1304در  ميرزامحمد ملكتوسط  ،فارسي
 چهــار از بخــش هاي ديگر نيز تنها يكچندان قابل استفاده نيست. در مورد زباناين اثر فارسي، امروزه 

 اكثريــت و به زبان انگليسي ترجمــه و چــاپ شــده و ويرايش علمـي به صـورت ،موعهمج بخش اين
 ترجمــه ديگــر اروپـــايي زبـــان هر به يا و انگليـسي زبان به درستـي به هرگز ،رسائـل اتفاق به قريب

كه نويسندگان اين رســائل القول هستند متفقهمـه محققان در اين موضـوع  نشـده است. امروز تقـريباً
 .زيســتندشمار عالمان برجسته جامعه شيعه بودند كه در اواسط قرن چهار هجري در شهر بصره مــي در

 المعــارفةايــن دايــر ).166ص ، 1371 ممــتحن،( كم ارتباطــاتي داشــتندبا جنبش اسماعيليه دستاينها 
 از خــاص موضــوع يــك بــه كيــهر كــه ،)147، ص 1358(فــراي،  رساله اســت 52 يا 51 از متشكل

رســاله اي تحــت عنــوان اند. پايان بخش اين مجموعــه، رســالهبشري اختصاص يافته دانش موضوعات
و از پي آن رســائل، « اين رساله چنين گويد: ةدربار الصفااخوان ).193، ص 1392(كربن،  است الجامعه

 »هاي پيشين آورده شده و مشتمل بــر همــه حقــايق آنهــاآيد، حاوي هر آنچه در رسالهرساله جامعه مي
بر اساس ميزان  ،به صورت گام به گام ،هاي اين مجموعهاست كه رسالهشن رو .)37، ص 1363قمير، (

انــد. ماهيــت بــاطني ايــن از ســاده بــه دشــوار مرتــب شــده ،پردازنددشواري موضوعاتي كه به آنها مي
 اســت صــفاالرســائل اخوانهاي منحصر به فــرد ويژه بخش پاياني آن از جمله ويژگيبه ،المعارفةداير

ــارز ايــن هــايويژگــي از ديگــر يكــي ).136، 134، 105- 99، ص 4، ج 1957الصــفا، ر.ك: اخوان(  ب
مورد بحث آن اســت.  مسائل نظيربي تقريباً دامنه به اضافه ،آن منابع فراوان و قابل توجه، تنوع مجموعه
ابع و محتــواي ايــن من ةهاي مهمي در زمينهاي اخير از سوي برخي پژوهشگران غربي، پژوهشدر سال
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. كارملا بافيوني ،يان ريچارد نتون، ايو ماركوترين آنها عبارتند از: برخي از مهماست. رسائل انجام گرفته 
بندي و نيـز مقايسه طبقـه الصفااخوانبندي عـلوم از نگاه هاي محدودي در زمينه طبقههمچنين پژوهش
 ،)873 متــوفي( كنــديهمچون  ،نشمندان مشهور مسلمانشده توسط داهاي ارائهبنديآنان با ساير طبقه

اســت  صــورت پذيرفتــه )1395 متــوفي( خلــدونابــن و) 1037 متــوفي( سيناابن ،)950 متوفي( فارابي
بنــدي تــاكنون تــلاش معنــاداري در جهــت ارزيــابي اصــالت طبقــه ايــن، اما با وجود). 1370محقق، (

دســتيابي بــه دركــي براي مقاله كوششي است اين  ،رواينبه رشته تحرير در نيامده است. از الصفااخوان
  .الصفااخوانبندي علوم نزد تر از طبقهعميق

  رسائل در علوم يبندطبقه نوع دو
در پــى بــردن بــه مبــانى  ، عامــل مهمــيدرباره آن ي موجودهابندى علوم و ديدگاهچگونگى تقسيم

بنــدى بــه تقســيم ،رسائل اخــوان دان آشنايچن. در اين ميان، نويسندگان نهفكرى انديشمندان است
نقش اساسى در رسائل، از نظر نويسندگان اند. بحث از علوم و تقسيمات آن علوم اهميت ويژه داده

 اســتو نيز آثار فراوان آن در ســعادت و شــقاوت آدمــي ادراكات علمى و علوم در شناخت انسان 
 ).148، ص 1، ج 1957الصفا، (اخوان

 51 ،ســويكاز رو هستيم. بندي از علوم روبهما با دو نوع طبقه ،الصفاائل اخوانرسدر بررسي كتاب 
ترتيب و تــوالي موضــوعات  .انداي قرار دارند كه در قالب نسـخ خطي به دست ما رسيـدهرساله 52يا 

ســاله در ر الصفااخواناي كه توسط بنديطبقه ،سوي ديگراز بندي دانست. تـوان نوعي طبـقهآنها را مي
 مطــرح شــده اســت» في الصنائع العلميه والغرض منها؛ فنون علمي و اهداف آنهــا«هفتم و تحت عنوان 

 بســيار مــوارد برخــي و ايــن اختلافــات در با هم تفاوت دارند ،). اين دو شيوه در موارد فراوانيهمان(
  است. جدي

تنهــا علم ز نگاه آنها، ا شود.صنايع بشرى به دو دسته علمى و عملى تقسيم مى، رسائلدر كتاب 
علــوم در اين مجموعه نفيس،  الصفااخوان). 269و256همان، ص ( شوداز تعليم و تعلم حاصل مى
حقيقيه يا علوم فلسفى، علوم رياضيه و علوم شرعيه وضــعيه.  ةاند: فلسفرا به سه دسته تقسيم كرده

ات، منطقيــات، طبيعيــات و انــد: رياضــيبه چهار دسته تقســيم كــرده خود علوم فلسفى را ،همچنين
 ).108–107ص  ،(همانالهيات 

شده در رساله هفتم مجموعه رسائل آغــاز كنــيم. در بندي ارائهدر اين پژوهش، بحث را با بررسي طبقه
  است كه با تعابير زير بيان شده است: الصفااخوانبندي ترين بخش، بيان كليت طرح طبقهاين مورد مهم

128     ،1394اول، زمستان  شماره هفتم، سال  

هاي متفاوت آنها را بيان كنيم تا راهنـماي جوينـدگان علم باشد و آنها را به گونه خواهيم انواع علوم ومي
هاي گوناگون، متفاوت است، گونه كه تمايل طبايع به رنگ و بو و طعمهمان ازير؛ هايشان برساندخواسـته

  .)150همان، ص ميزان اشتياق نفوس آدميان به علوم مختلف نيز با هم تفاوت دارد (
موضــوعات  ةاين تعابير مخاطب را به برگزيدن يك يا دو موضــوع خــاص از مجموعــ ،رسدمي به نظر

بنــدي ك از انــواع طبقــهيي هيچيگو ،نويسنده اين متن .خواندعلوم، بر اساس علايق شخصي او فرا مي
ارد كــه حكايــت از ايــن دشــني وربه ،آيدرايج از علوم را در نظر ندارد. اما آنچه در ادامه اين رساله مي

محور كه به بيان مند از علوم داشتند. ساختاري مبتني بر سهنظام بندي و ساختاري كاملاًطبقه الصفااخوان
 انــد: علــومبدان اي برادر؛ علومي كه بشر با آنها سر و كار دارد ســه دســته« خود آنها از اين قرار است:

  ).153، ص 1، ج 1957الصفا، اخوان( »واقعي و فلسفي علوم متعارف، و ديني علوم رياضي،
هــا، تبيين شده است. به بخــش پيوســتشني وردر قالب يك جدول به  ،آيدمطالبي كه در ادامه مي

از آن با عنوان تعليميــات  الصفااخوانعلومي قرار دارند كه  ،. در بخش نخستمراجعه شود جدول يك
  كنند.ياد مي يا همان علوم رياضي

  علوم مقدماتي

اين علوم را نفي  اخـوانمين امر معاش و اصـلاح امور حيات دنـيوي است. أت ،اين علومكاركرد اغلب 
با وجود دستاوردهاي زميني انسان به اثبات  ،هابخصوص اينكه كارآمدي اين دانش ،كنندو تخـطئه نمي
به زنــدگي با دو دسته ديگر كه هدفشان مربوط  ،اين دسته از علوم از نظر آنها ،با اين حال .رسيده است

نخستين انديشمنداني نيستند  الصفااخوان ).157- 156همان، ص ( مادي نيست، تفاوت محسوسي دارند
 ، دقيقاًارسطودر شرح خود بر برخي از آثار  كندي ،اند. پيش از آنهاعلوم مقدماتي پرداختهبررسي كه به 

عبير رياضــي بــه علــوم چهارگانــه ت ،كنديهاي از همين تعبير رياضي استفاده نموده است. اما در نوشته
 ،در غرب .)153، ص 1، ج 1950كندي، اشاره دارد ( موسيقي و نجوم هندسه، فيثاغورث يعني حساب،

 شاخه علم چهار ، اينبوئتيوسهاي دانشمندان بزرگي چون به بعد و با تلاش افلاطونكم از دوره دست
 13و  12كــه در قــرن ايگونــهشــدند. بــهمي شناخته مطالعات ديگر هرگونه نيازپيش عنوان به ،رياضي
هــاي فلســفي و انشــعابات آن اين علوم به بخش عمومي همــه بحــث ا،در مدارس قرون وسط ،ميلادي

هاي چهارگانه در اسلام نيز به همــان جايگــاه دســـت اين دانش ).54، ص 1362فولكيه، ( تبديل شدند
 دكــرو منابع فراوان ديگــر نيــز مشــاهده  ارسطوثار بر آ كنديتوان در شروح يافتند. اين موضـوع را مي

هايي گستره علوم فيثاغورثي وسعت بيشتري يافته و دانش ،). گاهي مواقع370، ص 3، ج 1950كندي، (
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احصــاء در كتــاب  فــارابينمونــه، گرفته است. به عنوان  علوم تربيتي را نيز دربرساير چون مهندسي و 
ســاختار اصــلي خــويش را  ،هرچند در بيشتر اوقــات ).49، ص 1996فارابي، بر اين نظر است ( العلوم

، 1986سينا، (ابن سيناابن رساله في اقسام علوم العقليهدر كتاب  ،به عنوان نمونه؛ كندبدون تغيير حفظ مي
ك از ايــن علــوم يــهيچ الصفااخوان كه است اين ،دارد در اين بحث اهميت آنچه حال، هر به ).87ص 

آنها اين چهار دســته از علــوم را بــه مقابل، اند. در نكردهبيان بندي علوم مقدماتي ر تقسيمچهارگانه را د
 انــد، آوردهيم پرداخــتخــواهبــه آنهــا عنوان يك بخش خاص ضـــمن علــوم فلســفي، كــه در ادامــه 

. البته بايـد به اين نكته توجه داشت كه ذيــل علــوم مقدمـــاتي، از )161، ص 1، ج 1957الصفا، اخوان(
ترديــد . امــا بــي)158همــان، ص ( انــدنــام بـــرده» و المعــاملات الحســاب علــم«دانشي تحـت عنوان 

  كاربردي از اعداد بوده است. هاي پيش پا افتاده و صرفاًتنها استفاده ،مقصودشان از اين بخش

  علم زبان

ه مــا امــروزه هــايي كــپــردازيم. دانــشهاي موجود در بخش علوم مقدماتي ميبه ساير دانشجا، در اين
شناســيم، يعنــي (خوانــدن و نوشــتن، نحــو و لغــت و شــعر و مي »علم زبان«مجموعه آنها را به عنوان 

ساير ). البته اين نكته در 163همان، ص ( گيرندجز علوم مقدماتي قرار مي ،الصفااخوانعروض)، از نظر 
در  فــارابينمونــه، . بــه عنــوان شــودشده از سوي دانشمندان اسلامي نيز ديــده مــيهاي ارائهبنديطبقه

فــارابي، ، فصل نخست كتاب خويش را به علم زبان (علم اللسان) اختصــاص داده اســت (العلوماحصاء
فن اول از مقاله اول كتــاب خــويش را بــه » الفهرست« ،نيز در كتاب ارزشمند نديمابن). 17ص ، 1996

كه علــم زبــان در طبيعي است بنابراين  ).9، ص 1ق، ج 1430نديم، ابن( علم زبان اختصاص داده است
 از علم زبان، تنها در الصفااخوانعلوم بيايد. نكته مهم اين است كه ساير پيش از  ،الصفااخوانبندي دسته

علاوه بر مجموعه علم زبــان، مــواردي  ،اند. در اين بخشبندي خود ياد كردهبخش علوم مقدماتي طبقه
ي، سحر و كيميا، سيره و تاريخ و حتي خريد و فروش نيــز ذيــل چون دامداري، كشاورزي، صنايع دست

رونــد و تنهــا شمار ميها، علوم فرودست بههمه اين دانش ،اند. از نظر آنانبندي شدهعنوان دانش دسته
  .)108، ص 1، ج 1957الصفا، اخوان( كاركرد آنها خدمت به دنياي فاني و حيات دنيوي است

  يو شرع ينيعلوم د

علــوم «بــا عنــوان  ،هفتم از اين بخــش ة، علوم شرعي است. در رسالالصفااخوانعلوم از نظر  دسته دوم
هــايي كــه بــراي دانـــش«: اســت در تعـريف اين دسـته از علوم آمده .استياد شده  »الشرعيه الوضعيه
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اهميــت ايــن تعريــف در تعبيــر  .)109همــان، ص (» انــداصلاح نفوس و طلـب آخرت وضـــع شــده
يا  ،اين دسته از علوم را نيز مانند دسته قبلي (علوم مقدماتي) وضع شده ،نهفته است. نويسنده (الوضعيه)

 بــا علــوم مقــدماتي كــاملاً ،است كه مقصد و هدف علوم شــرعيهشن ). روهمان( داندوجود آمده ميهب
 ،اين حال اند. بااختصاص به دنيا دارند و علوم شرعيه مختص امر آخرت ،متفاوت است. علوم مقدماتي

عنوان شش دانش به ،اين دو دسته در يك موضوع اشتراك دارند و آن وضعي بودن است. در اين بخش
نيــز  ،پردازنــدها مــيهاي مختلفي كه به اين زيرمجموعهگروهاست. شده بيان زيرمجموعه علوم شرعي 

روايات و اخبار و بحث از علومي چون تنزيل،  ،). مقصود ما در اينجا110ص (همان،  اندمشخص شده
طبيعي و بجاست. نكته مهمي  ذيل عنوان علوم شرعي كاملاً ،هانام بردن از اين دانش؛ زيرا يا فقه نيست

شــده از ســوي هاي ارائهبنديدر همه طبقه مربوط به علم كلام است كه تقريباًرد، كه بايد به آن اشاره ك
در مقابل، حتي نامي از آن برده نشده است. در  ،الصفااخواناما در طرح  .مسلمانان در كنار فقه قرار دارد

اشاره شــده اســت  و جانشينان پيامبر ويل نيز ياد شده و به اختصاص آن به ائمهأبندي از تاين طبقه
با جريــان شــيعه و تشــيع دارد. موضــوع  الصفااخوانخود نشان از تعلق و ارتباط  ،). اين موضوعهمان(

اينكه در مجموعه رسائل از تصوف، در كنار زهد و موعظه، به عنوان زم است، لاديگري كه اشاره به آن 
مربــوط بــه علــم  ،آخرين بخش از علوم در اين دســتهاست. هاي علوم ديني ياد شده يكي از زيرشاخه

در  ،. اين دانشهمان)( و قرآن نيز به آن اشاره شده است است كه در احاديث نبوي» المنامات ويلأت«
ويل احاديث ذيل أت خلدونابن مقدمهدر نمونه، به عنوان . شودهاي مسلمانان نيز ديده ميبنديهساير طبق

 .)361، ص 1390خلدون، ابنعلوم ديني جاي گرفته است (

  يعلوم فلسف

علــوم فلســفي «، علوم فلســفي اســت كــه از آن بــا عنــوان الصفااخوانبندي سومين دسته از علوم در طبقه
، 1957الصــفا، باشد (اخوانند كه شامل چهار بخش رياضيات، منطق، فيزيك و الهيات ميبرنام مي» حقيقي

گونه كه نويســنده است. همان الصفااخوانبندي ترين بخش دسته). اين دسته، درواقع جالب114ص  ،1 ج
  اي تأليف شده است:شده ذيل آن، رساله جداگانههاي تعريفكند، براي هريك از دانشاشاره مي

اي نوشته و بخشي از معاني و مفاهيم اين علوم را در آن رساله جداگانه ،گفتهما براي هركدام از علوم پيش
ايم و همه اين موارد را در رساله جامعه به صورت كامل بيان نموديم تا بــراي غــافلان تنبهــي شرح داده

انــد. راي كساني كه در پي آموختنباشد و براي مريدان راهنما و براي جويندگان انگيزه و راهي بگشايد ب
پس اي برادر به اين رساله شاد باش و آن را بر دوستان و برادرانت عرضه كن، آنان را به علم تشويق نما 
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و از دنيا بازدار و بر طي مسير آخرت راهنمايشان باش كه اين امر موجت قرب تو بــه خــداي تعــالي و 
گونه به مكـانت و مرتبـت اولـياء ي باقـي است و ايندست يافتن به رضاي الهي و سبـب سـعادت سرا

دهـــنده آنكه راهنـماي بر خـير باشد همچـــون انجــام«فرمود:  الـهي دست خواهي يافت كه پيـامبر
  .)115، ص 1 ، ج1957الصفا، (اخوان »خـير است

فلسفه، اشرف و اند. يبلكه علوم حقيقي و واقع ،شده نيستنداين دسته از علوم وضع ،الصفااخواناز نظر 
 .)392ص ، همان(از مرتبه نبى است پس افضل علوم و صنايع بشرى است و مراتب حكيم و فيلسوف 

ند و علم به احكام را ـيا صاحب شريعتـاوت آن دو در اين است كه انبـبيا هستند. تفـحكما جانشينان ان
دســتاوردهاى خــويش را بــه اجتهــاد ولى حكما و فلاسفه، علوم و احكام و . دهندبت نمىـبه خود نس

 ).339ص ، 4ج ، همان( دهندعلمى و فكرى خويش نسبت مى
زيرا با عقلى برگرفتــه از عقــل ؛ رسدبه حكمى خارج از حكم شريعت نمى ،البته فيلسوف و حكيم

كند. به اين مفهوم، دين و فلسفه از هم جــدايى ندارنــد: فعال كه فيض الهى است اجتهاد و استدلال مى
 .)26ص ، 3ج  همان،» (اعلم أنّ العلوم الحكميةّ والشريعة النبويةّ كلاهما أمران بينّان«

از رســيدن بــه  پــيشآموزش فلسفه بــه يــاران تــا  ،از نظر آنانتأكيد بر اين نكته ضرورى است كه 
و ايجــاد ايى نفــس و آمــادگى ـرا توان اين موضوععلت  .روا نبودى مراحل اخلاقى ـتهذيب نفس و ط

 .)27، ص 3ج همان، ( دانستنديت عقلانى براى مباحث فلسفى مىظرف
هــمّ و غــم آنــان در همــة  .رسيدن به نجات است تنها ،اصيل و واقعي هدف، الصفااخواندر عقيده 

علم مــادى را كــه تنهــا بــه بعــد جســمانى رو، اين، ازرسيدن به اين هدف مهم بود ،كسب علم و دانش
، ص 1همــان، ج ( انــدبخش ندانسته، بلكه آن را حجاب اكبر برشمردهنجات تنهانه ،ها توجه داردانسان
هاى خويش به يارانشان آنان را به دورى از غفلــت و جهالــت توصــيه در توصيهرو، ازاين ).108- 107
 .چون اخوان درصدد توصيف و تبيين جهان آخرت بودند كه جهانى فراتر از دنيا است. كردندمى

راه نيــل  .گر انسان به آن جهان روحانى باشنددر صورتى ارزش دارند كه هدايتعلوم  ،به نظر آنان
سد راه تكامــل اين علوم  ،. در غير اين صورتاخلاقى است هايارزش ازبه سعادت برخوردارى علوم 

 ).112- 111، ص 1ج  همان،( انسان خواهند بود
بــه آن  ،از طريق علوم الهــىضرورت علم و حكمت براى انسان نيز به قصد تكامل نفس اوست و 

 ؛بــه دليــل تعلــيم و تربيــت اوســت ،همچنين فضيلت انسان بر ســاير موجــودات .توان رسيدتكامل مى
اى هســتند كــه مــانع تكامــل نفســانى ها و اخلاق پست و ناپسند، امراض جسمانى و روحــانىجهالت
كشف حقايق  ،لى و شرعىاز توجه به علوم عق الصفااخوانهدف  ).115و113همان، ص ( هاستانسان
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رو هها همواره با وسوسه نفوس شريره روبــتوان به آنها رسيد. اما انساناشيا بود كه از طريق حكمت مى
ب ارتقــاى موجــ شــود،محسوب مي ى از آنئكه فلسفه جز ،كسب علوم حقيقى ،. در نگاه ايشانهستند

سات و تخلق به اخلاق و قدرت شناخت نفس به حقايق محسو ،در اين مسيرنفس به معرفت است كه 
 ).116(همان، ص  باشد هابراى عمل به احكامِ علوم بايد از اهداف اصلى انسان

، علوم فلسفي هرچند به دليل ماهيت با علوم شرعيه تفاوت دارند، اما هــدف يــا الصفااخواناز ديدگاه 
ته علــوم در ايــن تعبيــر به تعبير ديگر موضوع آنها يكسان و مشترك است. موضوع و هــدف ايــن دو دســ

). در رســاله 138، ص 2شود؛ سعادت و شادماني روح در اين دنيا و جهان آخرت (همــان، ج خلاصه مي
بيست و هشتم، كه راجع به ظرفيت افراد انســاني در يــادگيري علــوم و معــارف اســت، پــس از مقايســه 

آنهــا بــا هــم متفــاوت اســت؛  شرعيات با فلسفه، چنين آمده است: هدف اين دو علم يكي است، اما طرق
  شوند.االله الحرام و گزاردن حج راهي مكه ميهاي گوناگون براي زيارت بيتدرست شبيه زائراني كه از راه

 و المقصــد النــواميس، مفروضــات و فنون جميعاً، الفلسفيةو  النبوية سنن الديانات اختلاف في آخر مثال
و  بلــدانهم مواضــع بحســب شــطره و تــوجههم الحرام، االلهبيت نحو طرقات القاصدين كاختلاف واحد،

  .)400 همان، ص( غرافيا رسالة في بيّنا و شمالاً كما و جنوباً و غرباً شرقاً البيت من مراحلهم مرافقهم
 ارســطو ،گونــه كــه مشــهور اســتپــردازيم. آنمي الصفااخواناكنون به بررسي تقسيمات فلسفه از نظر 

از  ،خوانــدعه را به عنوان سه بخش از علمــي كــه او فلســفه نظــري مــيفيزيك، رياضيات و مابعدالطبي
يــا فلســفه مطالعه مفهوم وجود بود. موضوع علم فيزيك  ،كرد. هدف از فلسفه نظري اومتمايز يكديگر 
 ،ي است كه بدون ماده و حركت امكــان وجــود و حتــي تصــور ندارنــد. در ســطح بــالاترياشيا، طبيعي

اما  ،توان آنها را بدون ماده و حركت تصور كردميپردازد كه مي اشياييبه  ،لمرياضيات قرار دارد. اين ع
 ،ترين سطح نيز مابعدالطبيعه قرار دارد كه موضوع آنبراي وجود نيازمند ماده و حركت هستند. در عالي

بنــدي . تقسيم)195، ص 1377(ارسطو،  مفاهيمي است كه بدون ماده و حركت متصور و نيز موجودند
به  ،بوئتيوس راه يافت. ابه اروپاي قرون وسط ،او تثليثو از طريق كتاب  بوئتيوستوسط  ارسطوگانه سه

و علــم الهــي يــا  علــم رياضــي ،علم طبيعي :را سه بخش دانستعلم يا معرفت نظري  ،ارسطوتقليد از 
و پيروان  ديكنتوسط  ،گانهبندي سه). در سنت اسلامي نيز اين تقسيم140، ص 1383(ايلخاني،  كلامي

كــه در واقــع مقصــود از آن رياضــيات  -  درك اين نكته كه چرا رياضــيات ،اساساو ادامه يافت. براين
  به عنوان يكي از علوم مقدماتي معرفي شده آسان خواهد بود. -  فيثاغورثي است
شده توسط اخوان در بخش فلسفه حقيقــي، رياضــيات پــيش از طبيعيــات و بندي ارائهاما در تقسيم

بندي به دليل در اين طبقه ،). به علاوه114، ص 1، ج 1957الصفا، اخوان( ابعدالطبيعه قرار گرفته استم
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بندي سابق قرار دادن منطق در كنار رياضيات، طبيعيات و مابعدالطبيعه، ساختار رايج و البته عمومي طبقه
عجيب نيست. چــه تقليــد و آور و چندان شگفت ،البته اين موضوع .(همان) دگرگون شده است اساساً

هــاي مديــد فراگــرفتن براي مــدتكه ب شده بود موجمتابعت دانشمندان مسلمان از مكتب اسكندريه، 
. )9 ص ،1986، بلانشيشمار آورند (نياز هرگونه بحث عقلي بهرا به عنوان پيش ارسطومجموعه منطق 

  لسفه نام برده شده است.به عنوان مقدمات مطالعه ف ،از منطق در كنار رياضيات ،بنابراين

  الصفامات فلسفه از نظر اخوانيتقس

پــردازيم. بــراي رعايــت شده براي علوم فلسفي، در رســاله مــذكور ميبندي ارائهاكنون به تقسيم
دهيم را در قلــب يــك جــدول ارائــه مــي الصفااخـــواناختصار، تقسـيمات علوم فلسفي از نگاه 

  ).2ها، جدول (ر.ك: پيوست
بندي، حاكميت و سـيـطره ول مذكور، بايد به مواردي توجه نمود: نخست اينكه، در اين طبقهدر شرح جد

 بخــش هر تربلكه تقسيمات داخلي و جزيي كلي، ساختار تنهابندي ارسطويي به روشني آشكار است. نهطبقه
به توضـيـحي كــه در البته اين موضوع، با توجه  .است ارسطويي كاملاً نامگذاري فيزيك حتي در يا منطق مانند

ترين بخش ايــن ترين و جالبترديد اصليمورد رياضيات فيثاغورثي ارائه شد، چندان دور از انتظار نيست. بي
شــك باشــند. بيبندي، آخرين بخش آن است كه به دليل مفاهيم غيرارسطويي بسـيـار جالــب توجــه ميدسته

و يــا فلســفه اولــي در فلســفه  ارســطوجــود ، همــان وجــود بمــا هــو مو»علــوم الهــي«الصفا از منظور اخوان
). آنچه در اين بخــش بــا آن مواجــه هســتيم، پـنـج شــاخه 79- 74، ص 1379اسكولاستيك نيست (ژيلسون، 

متفاوت از دانش است كه در نگاه اول، هيچ نقطه مشتركي ميان آنها وجود ندارد. نكتــه روشــن و محســوس 
شود الباري) شروع ميه از وجود غيرقابل تعريف (معرفهوار است كبندي، وجود نوعي حركت دايرهاين دسته

گــردد المعــاد) بــاز ميو با پشت سر گذاشتن موجوداتي مانند روح و فرشتگان، دوباره به مبــدأ خــويش (علم
). در اين سير، كه شباهت فراواني به بحث فيض در فلســفه نوافلاطــوني 115، ص 1، ج 1957الصفا، (اخوان
اي براي سياست در نظر گرفته شده است؛ دانشي )، جايگاه ويژه541- 538، ص 1ج  ،1380كاپلستون، دارد (

الصــفا، ترين همخواني را با علــوم الهــي دارد (اخوانهاي موجود در اين دسته، كمكه در مقايسه با ساير دانش
اســت الصــفا، يعنــي سياســت عمــومي، سي). سه زير شاخه آخر سياست از نظر اخوان115، ص 1، ج 1957

)، شـبـاهت فراوانــي بــا السياســة العاميــة، السياســة الخاصـيـة و السياســة الذاتيــةخــانگي و سياســت فــردي (
). اما چــرا 429، ص 1375اخلاق دارند (سجادي،  و اقتصاد يعني سياست، ارسطوهاي فلسفة عملي زيرشاخه
ي نــو در بيانــدازد؟ ايــن را نپذيرفته و كوشيده بــراي خــويش طرحــ ارسطوساختار فلسفة عملي  الصفااخوان

134     ،1394اول، زمستان  شماره هفتم، سال  

بينيم دو زيرشــاخه ديگــر بخــش سياســت، يعنــي سياســت نبــوي و شود كه ميتر ميپرسش، زماني پيچيده
 سياست پادشاهي، تناسب و همخواني بسيار بيشتري با علوم ديني دارند، تا علوم فلسفي.

 الصفااخوانرساله  52يا  51شده در مجموع بندي ارائهمناسب است نگاهي به طبقه ،رسدبه نظر مي
هــاي خطــي در بــر اســاس نســخه ،الصفااخوانهاي موجود در مجموعه رسائل بيندازيم. عناوين رساله

برخي از اين عنــاوين  ،شودگونه كه مشاهده ميها آمده است. همانجدول شماره سه در بخش پيوست
  اند.بسيار پركاربرد و مشهور شده

  يبندطبقه دو سهيمقا

بنــدي علــوم ها و طبقهشده ضــمن عنــاوين رســالهبندي ارائهبندي مزبور، يعني طبقهقايسه دو طبقهاكنون به م
بندي موجــود در عنــاوين رســائل را هماننــد پردازيم. براي اين كار، طبقهفلسفي و حقيقي در رساله هفتم، مي

بندي اختلاف ايــن دو دســته ايم. با اين كار، نخستين موردعلوم فلسفي و حقيقي، به چهار بخش تقسيم كرده
هاي رغم عنوان آن (دانشهاي اصلي كاملاً با هم تطابق ندارند. بخش اول، عليكند. اين دو در بخشبروز مي

بنــدي رســالة پنجــاه و دوم رياضي)، شامل علوم منطقي نيز هست. در واقع، تركيب دو قسمت نخست، طبقه
گيرند. بخش آخــر هاي فيزيك در بخش دوم فهرست ما قرار ميرود. در نتيجه، اين تركيب، دانششمار ميبه

» علوم نفســاني و عقلانــي«بندي عناوين رسائل به دو دسته متفاوت علوم فلسفي، يعني علوم الهي نيز در دسته
تــري ميــان ايــن دو هــاي مهماند، امــا تفاوتها اساسيتقسيم شده است. اين تفاوت» علوم الهي و شرعي«و 

، عنــوان تعــداد قابــل تــوجهي از الصفااخوانخورد. از جمله اينكه، در مجموعة رسائل ه چشم ميبندي بدسته
 بندي موجود در رساله هفتم به هيچ وجه تطابق ندارد.ها با طبقهرساله

كوشيده با يافتن شواهدي از مجموعه » فلسفه اخوان الصفا«در مقدمه اثر خويش با عنوان  ،ايو ماركو
هــا و چه در ترتيب بخش ،رسائل اخوان الصفا«اين ادعاي خويش را اثبات كند كه  ،صفاالاخوانرسائل 

كوشد با ارائــه ، مياين نويسنده فرانسوي». اي استداراي ابهام ويژه ،هاي هر بخشچه در تعداد رساله
  شواهدي از متن رسائل، فرضيه خويش را به اثبات برساند. شواهد وي از اين قراراند:

هاي فيزيكي نوشته شده، تنها پــنج رســاله از بخــش نخســت و كه رساله اول بخش دانش . زماني1
  هفت رساله از بخش دوم به نگارش درآمده بودند.

يا به صورت  ،اند. اين اصلاحبعدها اصلاح شده ،هاي بخش اول و نيز بخش دوم. برخي از رساله2
 ،هاي اوليه رســائلدر نسخهنمونه، ه عنوان بسط و شرح مطالب بوده و يا به صورت كاستن از مطالب. ب

  تنها يك رساله در مورد منطق وجود دارد.
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  هاي جديد كامل شده است.. هريك از چهار بخش به مرور گسترش يافته و يا با اضافه شدن رساله3
كنــد. ايــن تغييــرات در ييــد مــيأالبته ايــن ســه نكتــه را ت ،شدهبندي ارائهبررسي و مقايسه دو طبقه

 شــوندتــر نيــز مــيبه نسبت برجســته ،رويمميبه پيش هرچه  .هاي رياضيات و فيزيك مشهودندشبخ
  .)79- 74، ص 1975(ماركو، 

مبني بر اختصاص يك رساله بــه هريــك از  الصفااخوانتوان گفت: ادعاي خود در توضيح اين مسئله مي
). 230، ص 1، ج 1957الصــفا، رســد (اخوانبندي تا حد بسيار زيادي معتبر به نظر ميعلوم بيان شده در طبقه

شــود. از ايــن ميــان، هايي در موضوع علوم چهارگانه (مقدماتي) آغاز ميبا رساله ،الصفارسائل اخوانمجموعه 
رساله اول به حساب، رساله دوم به هندسه، رساله سوم به نجوم و رساله پنجم به موسـيـقي اختصــاص يافتــه 

تــوان نجا، قرار گرفتن دانش جغرافيــا بـيـن نجــوم و موسـيـقي اســت. البتــه مياست. تنها تفاوت موجود در اي
بندي علوم منطقي، كــه جغرافي را ضميمه و پيوست طبيعي نجوم دانست. عنوان پنج رساله منطقي نيز با دسته

شــود، در رساله هفتم مجموعه رسائل بيان شده و شامل شعر، خطابه، جدل، برهان و سوفسطيقا (مغالطــه) مي
) و چهار مقدمه ضروري آن، 14(آنالوطيقاي ثاني، رساله  البرهانهمخواني ندارد، بلكه بر اساس كتاب مشهور 

، رســاله ) العبــاره (بــاري ارمينيــاس11، رساله المقولات (قاطيغورياس ،)10، رساله المدخل (ايساغوجييعني 
در بخش طبيعيات، اما همخواني دقيقــي  ) نگارش يافته است.13، رساله نالوطيقاي اول(آ تحليل القياس) و 12

خــورد. بــه هريــك از هفـــت زيرمجموعــه بخــش ها بــه چشــم ميشده و عناوين رسالهبندي ارائهبين طبقه
شود. تنهــا رســاله شــماره مي 22- 15هاي شماره طبيعيات، يك رسـاله اختصاص يافته است كه شامـل رساله

  است.» الطبيعه ماهيةي ف«بيست، در اين بين اضافه شده كه عنوان آن 
شــود؛ ترين بخش اين مقايسه، مربوط به قسمت آخر يعني علــوم فلســفي و حقيقــي ميترديد مهمبي

اساس، به غيــر از علــم الروحانيــات كــه پوشي نيست. براينها نيز قابل چشمترين تفاوتجايي كه كوچك
فلســفي، يعنــي علــم المعــاد را در  ضمن رساله چهل و نهم مجموعه رسائل آمده، تنها آخرين دسته علــوم

المعــاد كــه شود كه رسالة مربوط بــه علمتوان يافت. اما اين نكته روشن ميمي الصفارسائل اخوانمجموعه 
از مجموعه رسائل است، نه در بخش چهارم كه در بخش ســوم (النفســانيات العقليــات)  38رساله شماره 

هاي آن، با آنچــه بخش مربوط به علم سياست و زيرشاخه درنگگونه كه تطبيق بيقرار گرفته است. همان
رود. امــا شــمار مــيدر رساله پنجاه رسائل (في كيفيه انواع السياسات و كميتها) آمده است، اشتباه بزرگي به

انــد. رسد، اين موارد تا كنــون حــل نشــده بــاقي ماندهها را چگونه بايد توجيه كرد؟ به نظر ميايـن تفاوت
هايي را در اين مورد مطرح نمــود. از ن با در كنار هم قرار دادن برخي شواهد تاريخي، فرضيهتواگرچه مي

136     ،1394اول، زمستان  شماره هفتم، سال  

، بــا آن ســاختار مــنظم و دقيقــي كــه در الصــفااخوانتوان گفت: بين تــأليف رســاله هفــتم جمله اينكه مي
توانند به تبعيــت مي ها مدتي فاصله افتاده است. برخي نيزبندي علوم ارائه نموده، و تدوين ساير رسالهطبقه

تر، ادعا كنند كه نويسنده رساله هفتم، با كساني كه در ، با كنار هم قرار دادن شواهد تاريخي فراوانماركواز 
انــد، يكســان نيســت و تفــاوت دارد را در كنار هم قرار داده الصفااخواننهايت مجموعه پنجاه و دو رساله 

در اين مورد، احتمال اينكــه ترتيــب حــال حاضــر رســائل  ). با اطلاعات موجود132، ص 1975(ماركو، 
، نه توسط خود نويسندگان، كه به وسيله دانشمندان متأخر آنها سامان شده باشد. با ايــن حــال، الصفااخوان

شناسي تري از بافت تاريخي، اجتماعي و معرفتتر و دقيقهمة اين فرضيـات تا زماني كه اطلاعات روشن
  اند، به دست نياوريم، در حد حدس و گمان خواهند ماند.ها به نگارش درآمدهالهاي كه اين رسزمانه

العلــم اســت. يادآور جلسات علمي مخفيانه آنان با عنوان مجالس الصفااخوانعبارت  ،براي بسياري
حكايــت دارد و ممكــن اســت  الصــفااخوانتعبيري كه از عدم اجازه انتشار بالاترين درجات آموزشــي 

غير از متوني اســت كــه اكنــون  ،الصفااخوانهاي ها و انديشهين معنا باشد كه متون اصلي آموزهابيانگر 
به درستي اشــاره  الصفافلسفه اخواندر كتاب خويش  ماركوگونه كه اما همان اين، . با وجودوجود دارند

هم جزوات آموزشي  رفتند وشمار ميهاي اصلي اخـوان بههاي اخوان در واقع هـم كتابنموده، رسـاله
  .)170، ص نماه( هاي شفاهي اساتيد همراه باشدجزواتي كه بايد با آموزش؛ مبتديان

  گيريجهينت
ســو، بندي دوگانــه در يكشود: در اين تقســيممعمولاً علوم در سنت اسلامي به دو بخش مجزا تقسيم مي

به تعبير ديگر، علوم يوناني قــرار  علوم مذهبي و مرسوم اسلامي و در سوي ديگر، علوم منطقي و فلسفي و
آمده است. نويســنده  خوارزمي العلوممفاتيحبندي دوگانه، در كتاب دارند. يكي از بهترين شواهد اين تقسيم

و بخشي از » علوم شريعت«اين كتاب، در دو فصل به بررسي علوم پرداخته است. فصل نخست، با عنوان 
كه شامل علوم مردمان غير عــرب » علوم عجم«صل دوم با عنوان شود، و فعلوم عربي كه به آن مربوط مي

هاي بعــدي علــوم نيــز بنديبندي دوگانه، تقريباً در همة دســتهاز جمله ايرانيان و يونانيان است. اين تقسيم
علوم را به دو دسته مشــهور علــوم نقلــي و علــوم  مقدمه،نيز در  خلدونابنشود. به عنوان نمونه، يافت مي
 العلوممفــاتيح). بر اساس شواهد تاريخي، تاريخ نگارش 100، ص 1390خلدون، كند (ابنسيم ميعقلي تق

اخــوان  رســائلترتيب به گمان قوي اين كتــاب پــس از ميلادي نبوده است. بدين 977خوارزمي پيشتر از 
و  الكنــديود شهايي كه گفته ميبه رشته تحرير درآمده است. گرچه ما امروز دسترسي به همه كتاب الصفا
رســالة فــي اند، نداريم. اما بر اساس دو كتاب موجود آنها، يعني بندي علوم فراهم آوردهدر طبقه فارابينيز 
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انــد. بندي دوگانه علوم اشاره نكردهيك به اين دسته، هيچفارابي احصاء العلومو  الكندي كميته كتب ارسطو
اخوان رسد شده، به نظر مياما بر اساس مطالعات انجام بنابراين، هرچند اين نوشته مختصر و ناكافي است،

اند. شــايد بندي دوگانه علوم نزد مسلمانان، نقش اصلي و مهمي را بر عهده داشتهگيري طبقهدر شكل الصفا
بندي انواع علوم و نيــز ترتيــب خــاص از دو طريق نگارش مستقل در زمينه دسته الصفااخوانبتوان گفت: 

  بندي را در جهان اسلام رواج دادند.ها، اين طبقهرساله موضوعات در چينش

 هاوستيپ
1جدول شماره 

  بندي علوم بر اساس رساله هفتمطبقه
  هازيرمجموعه  عنوان علم

علوم الف. 
  پايه

  خواندن و نوشتن
  هاي واژهزبان و فرهنگ دستور

  حسابداري و معاملات تجاري
  عروض و قياس

  عقايد طالع خير و طالع نحس
حيل و  طلسم، شناسي،ستاره عقايد جادوگري،

  آن يرانظ
  كارها و مشاغل

  بازرگاني و كشاورزي و نظاير آن
  هاي شخصيها و سيرهداستان

علوم ب. 
  ديني

  علم تنزيل
  علم تفسير
  حديث
  گذاريقانون و قانون

  زهد و تصوف
  تعبير خواب

علوم  ت.
  فلسفي

  رياضيات
  منطق

  علوم طبيعي
  علوم الهيات

 

 2شماره  دولج
 

  بندي علوم فلسفي بر اساس رساله هفتمطبقه
  هازيرمجموعه  عنوان علم

 رياضياتالف. 

  حساب
  هندسه
  نجوم
  موسيقي

  منطقب. 

  شعر
  خطابه
  جدل
  برهان
  مغالطه

علوم  ت.
  طبيعي

باب قواعدي است كه بر  علم قواعد جسماني كه در
صورت،  اجسام حاكم است و از شناخت هيولي،

  شود.كان و حركت تشكيل ميم زمان،
شناسي و حركت علم السماء كه از علوم ستاره

  كند.بحث ميآن  ستارگان و دلايل ثبات زمين و غير
شناخت عناصر اربعه و  مربوط به علم كون و فساد كه

كه از آنها  است گياهان و حيواناتي تغييير آنان و معادن،
  شوند.ايجاد مي

تغييرات هوا  شناختشامل علم حوادث جوي كه 
ر آن ـرعد و برق و غي بادها، تارگان،ـتحت تأثير س

  .شودمي
  شناسيمعدن
  شناسيگياه
  شناسيحيوان

 .علوم الهياتث

  شناخت خداوندعلم 
  روحانيات (شناخت موجودات بسيط عقلي)علم 

علم نفسانيات (شناخت ارواح و نفوس اجسام فلكي و 
  طبيعي)

سياست شامل سياست نبوي، علم سياست كه 
پادشاهي، سياست عام، سياست خاص (تدبير منزل) و 

  شود.سياست ذاتي(معرفت نفس) مي
علم معاد (شناخت ماهيت جهان آخرت و چگونگي 

  برانگيخته شدن ارواح)

3جدول شماره 
  الصفافهرست عناوين رسائل اخوان

  عنوان رسائل  عنوان بخش

 :بخش نخست
  رسائل رياضي

  عدد
  هندسه

  شناسيستاره
  موسيقي
  جغرافيا

  هاي عددي و هندسينسبت
  صنايع علمي نظري و انواع آن
  ايصنايع هنرهاي عملي و حرفه

  هاي آناختلاف اخلاق و علت
  ايساغوجي)(در مدخل منطق 

  درباره مقولات دهگانه (قاطيغورياس)
  كتاب العباره ارسطو (پبري هرميناس) بارهدر

  )انولوطيقا الاولي(هاي نخستين تحليل
  ).انولوطيقا الثانيه(هاي پسين ليلتح

 :بخش دوم
  رسائل طبيعي

  در هيولا و صورت
  درباره آسمان و جهان
  پيدايش و تباهي
  آثار جوي

  چگونگي پيدايش معادن
  ماهيت طبيعت

  هاي گياهانگونه
  انواع جانوران

  تركيب پيكر انسان
  حس و محسوس
  درباره تكوين نطفه

  استگفته فلاسفه كه انسان جهاني كوچك 
در چگونگي پيوستن نفوس جزئي به پيكر 

  هاانسان
  هاها در شناختتوانايي انسان

  ماهيت مرگ و زندگي
  ها و دردهاي جسمي و روحيماهيت لذت

  هاعلل اختلاف زبان

 :بخش سوم
رسائل نفساني 

  عقلي

  مبادي عقلي از نظر فيثاغورث
  مبادي عقلي به عقيده اخوان الصفا

  هان انساني بزرگ استنقل فلاسفه به اينكه ج
  عقل و معقول

  هاها و قرندر دورها و كورها و اختلاف دوران
  در ماهيت عشق

  در ماهيت رستاخيز و صوراسرافيل
  ها و اختلاف آنها و ...كميت انواع حركت
  هاها و معلولدرباره علت

  هادرباره حدها و رسم

 :بخش چهارم
رسائل 

هاي الهي قانون
هاي و شريعت
  ديني

  ايد و مذاهبعق
  چگونگي راه به خدا رسيدن

  اعتقاد اخوان الصفا
چگونگي معاشرت اخوان الصفا و همكاري و 

  رابطه بين آنها
  منينؤدر ماهيت ايمان و خصال م

  ماهيت قانون الهي و وضع شرعي
  چگونگي دعوت به سوي خدا

چگونگي كردار روحانيون، فرشتگان مقرب و 
  شياطين و جن
  هاانواع سياست

  و ترتيب كل جهاننظم 
  وماهيت سحر و افسون و جاد
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